
 بر اساس وعده الهی و 
تجربه میدانی پیروزی 
مقاومت قطعی است

به عنــوان  ترامــپ  دونالــد  پیــروزی  روز  در 
رئیس جمهور  چهل و هفتمیــن  و  چهل و پنجمین 
ایالات متحده آمریکا، یکی از کارشناســان سیاست 
خارجی ایرانی که حدود نیم قرن در آمریکا زندگی 
کــرده بــود، در مصاحبه ای با یکی از شــبکه های 
خارجــی می گویــد: ایــن دوره انتخابــات آمریکا  

تفاوت اساســی با دوره های پیشــین داشته است، 
چراکه در انتخابات گذشــته رســم بر این بود که 
هر خانواده آمریکایی عکــس نامزد برگزیده خود 
را جلوی در خانه شــان می زد تا عیان باشــد او به 
چه کســی رأی می دهــد، اما در ایــن دوره به ویژه 
در کلان شــهرها چنیــن اتفاقــی رخ نــداد، چون 
اختلاف نظــر و آرا، چنان در بین مــردم آمریکا که 
از آن به عنــوان دو قطبی شــدن جامعــه آمریــکا 
ســخن می گوینــد، بالا گرفتــه بود کــه حتی بین 
اعضای خانواده هم راه یافتــه بود. از طرف دیگر 
اقلیتی نیز از اینکه می خواســتند به دونالد ترامپ 
رأی بدهند، شــرم داشــتند و آرای خــود را علنی 
نکردند. اگر بخواهیم براســاس این روایت جامعه 
آمریکا را مســاحی کنیم، عده ای با باوری راســخ 
به ترامپ رأی دادنــد. در مقابل عده ای نزدیک به 
همین تعداد با باوری راســخ مخالف او هستند و 
اقلیتی با شــرمندگی بــه او رأی داده اند. در چنین 
جامعــه متلاطمی قــرار اســت دونالــد ترامپ 
آمریــکا را اداره کند. پــس اولین چیزی که عقلای 
جمهوری خواه بــه او یادآوری خواهنــد کرد، این 
است که میدان بازیگری او محدود است، با اینکه 
جمهوری خواهان با در دست داشتن سنا و مجلس 
نمایندگان اقتداری کامل دارند. از این رو این دوره در 
تاریخ آمریکا دوره ای استثنائی است و از این به بعد 
جهان شاهد تغییراتی جدی در سیاست گذاری های 
داخلــی و خارجی خواهد بــود. آنچه بیش از هر 
چیز به دونالد ترامپ قدرتی اســتثنائی می بخشد، 
بازگشت دوباره او به صحنه قدرت است؛ بازگشتی 
کــه از پی یک ترور نافرجام رخ داده اســت و جان 
بــه  در  بردن از این ترور متقاعدش کرده او تافته ای 
جدابافته و برگزیده خداوند است. او آمده تا آمریکا 
را نجات بدهد. از این رو حرف هایی که دونالد ترامپ 
می زند، برای کشــورهایی مانند ایــران که تاریخی 
شاهی را پشــت  سر گذاشــته اند، ملموس است. 
روایت او هم از رؤسای جمهور پیشین برای ایرانیان 
آشنا است. روایت هبوط، روایت هبوط آمریکا است 
که ترامپ آمده تا آن را از خاک بر افلاک برکشــد. 
دونالد ترامپ از دوره طلایی آمریکا سخن می گوید 
کــه باید به آن بازگردند. روایت هبوط و بازگشــت 
به دوره طلایی در جامعه ای که مهد دموکراســی 
است و در آن نهادهای قدرتمند دموکراتیکی وجود 
دارد، پدیده حیرت انگیزی است. آیا جامعه آمریکا 
از این  پــس با دونالد ترامپ فره ایــزدی را تجربه 
خواهد کرد؟ روایت هبوط و بازگشــت به گذشته 
طلایی زمینه ساز اقتدارگرایی  است. به ویژه بازگشت 
به گذشــته طلایی چنان برای ما آشــنا و ملموس 
اســت که نیازی بــه توصیف مجدد آن نیســت. 
تاریخ سه هزار ســاله ایران مملو از این گونه تعابیر 
اســت. هرچند ایرانیان با روایت هبوط هم بیگانه 
نیســتند اما برای جامعه آمریکا این گونه ســخنان 
دونالد ترامپ جامعه آمریکا را تحت تأثیر قرار داد 
و موجب پیروزی قاطع جمهوری خواهان شد. در 
این پیروزی روایت هبوط از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اســت. همان روایتی که ژیژک سخت مخالف آن 
اســت و آن را رد می کند و باور دارد چپ برای فرار 
از مســئولیت به آن پناه برده اســت. روایت هبوط 
روایتی است که همواره مصالح و ابزار کافی برای 
آن وجــود دارد: لنین انقــلاب را در زمان و مکانی 
غلط به راه انداخت و با این کار به مارکس خیانت 
کرد، استالین به لنین خیانت کرد، همه چیز داشت 
خوب پیــش می رفت تا اینکه مائو از راه رســید و 
کار را خــراب کرد و... . چنین تاکتیک هایی در گفتار 
مسیحی هم به وفور دیده می شوند: مسیح منجی 
بزرگی بود، اما پل کار را خراب کرد؛ پل جوهر کلام 
انجیل را دریافت ولی سیر بعدی کاتولیسیسم منجر 
به فراموشی آن شد؛ مسیحیت اولیه کاملا درست 
عمل می کرد تا اینکه به دست رم شرقی افتاد؛ لوتر 
جوهر انجیل را از نو به کار انداخت اما نهادسازی 
بعدی پروتستان ها به بینش او خیانت کرد؛ تمدن 
مسیحی در اوج افتخار بود تا اینکه لوتر از راه رسید 
و وحدت مسیحی را نابود کرد و... و... و... . ژیژک در 
مخالفت با این منطق تأکید می کند : «هیچ تقابلی 
در کار نیست، هبوط را باید در خود خاستگاه درج 
کرد»۱. روایت هبوط دونالد ترامپ تفاوتی اساسی 
با دیگر روایت ها دارد و آن چیزی نیست جز ترکیبی 
از روایت هبوط با لودگی و مسخرگی. روایتی مانند 
هــزل تاریخ و افتخار بــه آن. وحدت نقیضین. این 
اســت که کار را برای مخالفــان داخلی و خارجی 
ترامپ دشــوار خواهــد کرد. این چهــر ه تازه ای از 
آمریکا اســت که جهان ناگزیر بــه مواجهه با آن 
خواهــد بود. امروز کــه جمهوری خواهان در اوج 
اقتدار هســتند، تنها راه تعدیل  آنان دســت برقضا 
همان جامعه دو قطبی آمریکا است. اما در جهان 
چــه موانع تعدیل کننــده ای در برابر آمریکا وجود 

دارد؟
۱. از کتاب ژیژک و الهیات، نوشته آدام کوتسکو، 

ترجمه علیرضا گلابی، نشر نی.

ســرمـقـالـه

شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳ترامپ؛ روایت هبوط
۷ جمادی الاول ۱۴۴۶

۹ نوامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۷۰
۵۰ هزار تومان

۱۲ + ۵۲ صفحه ویژه نامه فن زی

وزیر کشور و رئیس سازمان محیط زیست از توقف استفاده از مازوت در برخی نیروگاه های کشور خبر دادند پایان مازوت سوزی؟

در همین زمینه: افت چشمگیر ذخایر مخازن سوخت نیروگاهی علت  قطع احتمالی برق است  نه آلودگی هوا

بــرگزیـــده�هــا

رئیس جمهوری در مراسم پاسداشت شیخ حسین انصاریان رئیس جمهوری در مراسم پاسداشت شیخ حسین انصاریان 
وقتی مشکل داریموقتی مشکل داریمو با اشاره به ضرورت الگو گرفتن از قدرت رفتار او در جذب مردمو با اشاره به ضرورت الگو گرفتن از قدرت رفتار او در جذب مردم

 در کردارمان بازنگری کنیم در کردارمان بازنگری کنیم
ترامپ به کجا نظر دارد و به دنبال چیست 

درباره ترامپ و آینده سیاســی او کم و بیش مطالعه و بررســی کرده و 
گاه مطالبی منتشــر کرده ام. یکــی از آن نمونه ها، گفت وگوی بهمن ۱۳۹۹ 
با روزنامه شرق بود. آنجا خاطرنشان شد که چهل وپنجمین رئیس جمهور 
آمریــکا میراثی ناتمام دارد. در نوبت آخر ۱۱ مــرداد ۱۴۰۳ در گفت وگویی 
دیگر از بازآمدن و ســلوک او در مقام چهل وهفتمین ریاست جمهور ایالات 
ـ بدون آنکه شگفتی  متحده چند سخنی بازگفته شده است. اکنون ترامپ ـ
برایــم ایجاد کند- بار دیگر آمده اســت. در این چهره گشــایی تازه فرصت 
دوباره برای او را نباید به منزله تکرار اپیزودهای پرهیجان و گاه ماجراجویانه 
گذشته دانست. زیرا از شــواهد پیداست او قصد دارد در این دوره صرفا بر 
روی چند پرونده خاص متمرکز شــود و با نتیجه گرفتن و ثبت آن، کارنامه 
ناتمام دو دوره ریاست جمهوری خود بر ۵۰ ایالت آمریکا را مزین کند. حتی 
به نظــر می آید او هم زمان به آینده نیز نظر دارد و چه بســا بخواهد از این 
منظر جایگاه نسل دوم خانواده ترامپ در تاریخ سیاسی آمریکا را - آن گونه 
که کندی ها و بوش ها پیش بردند- به آزمون بگذارد. بنا بر چنین نگرشی او 
در این نوبت عاقلانه و هوشمندانه تر از گذشته به سراغ جاه طلبی های خود 
خواهد رفت و البته همان گونه که اشاره شد، در این مسیر نیم نگاهی نسلی 
هم به امتداد سیادت خانواده ترامپ بر سیاست آمریکا دارد، پس برخلاف 

دوره قبل بعید نیست با یک ترامپ محتاط و هوشیار روبه رو باشیم.
براســاس این مقدمه پرســش برابر ما آن است که اولویت اصلی برای 
ترامپ از میان بحران های بی شــمار داخلی و خارجی که گریبان آمریکا را 
گرفته، کدام اســت و نگاه او برای اجرای یک «سیاست ملی و بین المللی 
نتیجه بخش» ســوی کدام «کنج و زاویه» از پستوهای بازار سیاست جهان 
روزگار ماست. اینجا عامدامه از کنج و زاویه یاد کردم تا به «اقتضا، ناچاری 
و پنهانی» توجه دهم. زیرا آن که اصولا در گوشه و کنج افتاده، ممکن است 

انتخاب محدودی داشته باشد و از سر ناگزیری در گوشه پستو زانو زند.
در نــگاه اول ترامپ وارد معرکه های پرهزینه که بازیگران زیادی در آن 
هســتند و اجماع نظر درباره آنها نیاز به تکاپوی بســیار دارد، نخواهد شد. 
این نافی آن نیست که او چشم خود را بر حوادث فلسطین و لبنان یا جنگ 
روســیه و اوکراین، حتی شــرایط چین و تایوان ببندد و دیپلماسی آمریکا را 
معطل و بــی کار بگذارد، یا فرصت خودنمایی در ابراز مواضع و حضور در 
صحنه مذاکرات احتمالی را نادیده انگارد. اتفاقا او دانســته است که برای 
اقتصــاد آمریکا این بازارها چقدر ســودآوری دارد. همچنان که روزولت با 
ورود به جنگ، آمریکا را برنده جنگ بزرگ کرد، ترامپ نیز اگر جنگ را بزرگ 
ارزیابی کند و بازنده را درســت تشــخیص دهد، بی محابا وارد نبرد خواهد 
شد. اما مسئله اصلی این اســت که در این منازعات هنوز «جهت بازنده» 
معلوم نیست تا سهم گیری آشــکارا مقرون به صرفه باشد. از سوی دیگر، 
ترامپ در هر اقدامی به پایگاه رأی خود و افکار عمومی جامعه آمریکا هم 
توجه دارد. او پیوســته به تزریق این باور دامن زده که مجد و شکوه آمریکا 
به عنوان یک قدرت و یک ملت واحد حاصل کوشش اوست و آمده است 
تا آنچه را «مایه شرمساری برای آمریکا» است  از پیشانی مردم خود بزداید.
با این نگرش و براســاس ســخنرانی ها، مواضع و تک پرانی های ترامپ 
طی کارزار انتخاباتی، برای نویســنده این سطور روشن است که دستور کار 
او معلوم اســت. او دریافته که یک اقدام ملی و بین المللی که کم هزینه تر 
و نتیجه بخش تر باشــد، کدام است. ترامپ حتی بسیار روشن معلوم کرده 
اقدامی که محبوبیت داخلی او را چشــمگیر کند و لگدی بر تابوت خاطره 
حکمرانی رقبای دموکراتش بزند، بازگشــت به صحنه افغانستان است. او 

در تنها مناظره خود با هریس که تصادفا در ۱۱ ســپتامبر انجام شــد، نحوه 
تخلیه افغانستان توسط ارتش کشورش را «شرم آورترین خروج نظامی در 
تاریخ» خواند و خاطرنشان کرد «۸۵ میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا» 
در افغانســتان بــر جای مانده اســت که حکومت تحت رهبــری او برای 
بازپس گیــری این تجهیزات از طالبان اقدام خواهــد کرد. او حتی چند روز 
قبل از رأی گیری تهدید کرد که انتظار دارد درخواست استعفای فرماندهان 
نظامی را که در پرونده فاجعه بار خروج از آمریکا مسئولیت داشتند، همان 

روز تحلیف و پیش از صدور احکام اخراج آنان دریافت کند.
بنا بر همین چند مثال و با بررسی برخی مواضع پراکنده دیگر -همچون 
اتهام فروش تســلیحات آمریکایی توســط طالبان- ساده انگارانه است که 
تصور شود او بدون مطالعه و هماهنگی گام در مسیر چنین گفتمانی نهاده 
باشــد. در حقیقت آنچه راقم این سطور را بیشتر متقاعد می کند که جهت 
اصلی سیاســت ملی و بین المللی نتیجه بخشــی که ترامپ آغاز خواهد 
کرد، متوجه افغانستان است، همانا واکنش حکومت سرپرست به انتخاب 
ترامپ اســت. اعلامیه وزارت خارجه حکومت سرپرســت در اســتقبال از 

پیروزی ترامپ متضمن دو نکته مهم و شگفت آور بود:
اول: همچون بیانیه ۲۰۲۰ که طالبان برای پیروزی بایدن انتشــار داد، در 
این متن هم به توافق نامه دوحه ارجاع شــده اســت. تردید روا نیست که 
عبارت مندرج در این اعلامیه - با شــناختی که از ســخنگویی وزارت امور 
خارجه دارم - تنها پس از بررســی دقیق عبارات اولیه و «هدایت مقامات 
عالی» حکومت سرپرســت نشر شده اســت. اما آنچه مایه شگفتی است 
آن اســت که عبارت بندی این متن درباره توافق نامه دوحه نه فقط نشــان 
از موضع قوت و قدرت «امارت اســلامی» نــدارد بلکه مطالعه آن حس 
غریبی را در خواننده ایجاد می کنــد: «توافق نامه دوحه میان ا.ا.ا. و ایالات 
متحده آمریکا در زمان حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ امضا شد که 
پس از آن اشغال ۲۰ساله افغانســتان پایان یافت». در واقع پس از جمله 
خبری اولیه این گزاره نتیجه گیری برایم مسئله شد. مخاطب با تعجب در 
مســندالیه این جمله درمی یابد که مقامات طالبان گویی از تمام اظهارات 
ســه سال اخیر خود که پایان اشــغال را نتیجه «جهاد و مجاهدت» عنوان 

می کردند، دست برداشته اند.
دوم: فراز ســوم این اعلامیه متضمن توصیه مقامات طالبان اســت که 
«متوقع اســت آقای ترامــپ در پایان دادن جنگ های جــاری در منطقه و 
جهان به ویژه مظالم و تجاوز جاری در غزه و لبنان نقش سازنده ایفا کند». 
این عبارت هم از این جهت حائز اهمیت است که ترکیب بندی آن چنین القا 
می کند که نویســندگانش گویا خوف از آن دارند که «آقای ترامپ» به جای 
توجــه به «جنگ های جاری در منطقه»، توجه خود را مبذول به بررســی 

«جنگ های پایان یافته در منطقه» کند.
این ارزیابی ها وقتی کامل خواهد شــد که این آگاهی افزوده شــود که 

قریب به یک ســال پیش، قندهار خواهان کســب «تجــارب لازم در زمینه 
چگونگی مواجهه در برابر کمپین مبارزات انتخاباتی آمریکا به ترتیبی بود 

که عوارض سوء برای افغانستان نداشته باشد».
در حقیقــت رهبران طالبان با دقت  نظری جدی  انتخابات آمریکا را زیر 
نظر داشتند. ای  بسا قوه رهبری آنها برخلاف تحلیل ساده برخی از مقامات 
جوان و میانی طالبان که از سال قبل خرسندانه از احتمال بازگشت ترامپ 
به صحنه یاد می کنند، به این ادراک دقیق رسیده بودند که بازگشت ترامپ، 
کســی که در مناظره رســمی ابراز می کند که «طالبان مــواد توافق نامه را 
نقض کردند، ما نیز آن را فسخ کردیم چون آنها کاری را که قرار بود، انجام 

ندادند»، چندان مایه امیدواری نیست.
با این همه، از نگاه من بررســی رسانه های کم شمار داخل افغانستان و 
ارزیابی آرای اجتماعی نحله های مختلف اثرگذار درون حکومت سرپرست 
در ۴۸ ســاعت اخیر نشان از قطب بندی جدی دو لایه موافقان و مخالفان 
ترامپ دارد. برخی پیام های چند ماه اخیر و به ویژه هفته های گذشته که یا 
«فرستاده» در کابل داد   یا «علما» به قندهار بردند، نه فقط بر این صف بندی 
افزوده اســت، بلکه فضا را برای در کنج و زاویه نگه داشــتن سوژه از نظر 

ترامپ مهیا کرده است.
آن ارزیابی برخی مخالفان طالبان که تصور داشتند با حمایت از ترامپ 
خواهند توانست در دوره جدید چشمداشتی برای بازگشت به قدرت داشته 
باشند، همچنان سخیف و خام بوده و هست. برای ترامپ موضوع تحصیل 
دختران و کار زنان، کیفیت حکومت و سهم اقوام یا نقش طالبان در مبارزه 
با داعش و استفاده از خاک افغانســتان توسط گروه های تروریستی -مگر 
القاعده- ارزش و اعتباری ندارد. ترامپ به صراحت در میانه تابستان امسال 
و طی نشست کنوانســیون ملی حزب جمهوری خواه ابراز کرد که فقط به 
بگــرام نیاز دارد و خواهد کوشــید پایگاه بگرام را که در یک ســاعتی محل 
ساخت تسلیحات هسته ای چین است، در چارچوب یک «مذاکره تجاری» 

در اختیار گیرد.
بنا بر این سلســله ارزیابی، به نظر می رسد جهت گام اولیه ترامپ برای 
اجرای یک سیاســت ملی و بین المللی نتیجه بخش را به سوی افغانستان 
باید دید. او در وهله اول خواهد کوشــید ناموس برجای مانده از ســربازان 
خود را از دســت حکومت سرپرســت برهاند، بنابراین فهرستی بلندبالا و 
۸/۵ میلیارد دلاری را روی میز گذاشته است. کوشش او برای بازپس گیری 
تســلیحات برجامانده در جامعه آمریکا موجــی از محبوبیت اجتماعی را 
برای او رقم خواهد زد. او اگر در ســتاندن این تســلیحات موفق شــود، از 
شکســت مفتضحانه حاصل از ۲۰ سال اشــغالگری آواز پرطنین افتخار را 
سر خواهد داد و بر طبل پیروزی بر طالبان خواهد کوبید. مرحله دوم اقدام 
او ایجاد پایگاه در افغانســتان و ملزم کردن طالبان به تعهداتی است که در 

توافق نامه دوحه مندرج است.
این درســت است که بخشی از نیروی عمل کننده طالبان در افغانستان 
پس از شکست ترامپ و در پی جابه جایی در کاخ سفید، از فرصت استفاده 
کرد و خارج از مســیر مذاکراتی دوحه وارد کابل و تجدید امارت شد، شاید 
آن روز کســی در میانه فرماندهان و رهبران طالبان تصور این را نداشــت 

که ســه ســال و اندی بعد، ترامپ طرف تعهد دیروز ســرحال 
و ســرخوش از باده سرمســتی بار دیگر مقابل آنها قرار گیرد و 
مطالبه تعهدات نقض شده توافق نامه را همراه با ۸/۵ میلیارد 

دلار تسلیحات کند.

بیش از یک ســال از عملیــات هفتم اکتبر 
می گــذرد. حماس و چنــد گروه شــبه نظامی 
فلســطینی دیگر، حملات مسلحانه از نوار غزه 
به جنوب اسرائیل را «عملیات طوفان  الاقصی» 
نامیدند. رژیم غاصب و متجاوز اســرائیل غیر از 
به شهادت رساندن رهبران حماس و حزب االله، 
بیش از ۵۰ هــزار نفر غیرنظامــی را در غزه به 
شهادت رســاند و آنجا را با خاک یکسان کرد و 
مردم مظلوم فلســطین را از شمال به جنوب و 

مرز اردن کوچاند.
در تحلیــل این مســئله، دو احتمــال وجود 
دارد؛ احتمال اول  آگاهانه و عادی بودن عملیات 
حماس اســت؛ هرچند اســرائیل این مسئله را 
بهانــه کرد  و به تلافی، انتقام بســیار ســختی از 
نظامیــان و غیرنظامیــان غزه گرفــت. احتمال 
دوم این اســت که عملیات فــوق «پرچم غلط» 
(Wrong Flag) باشــد. بدون اینکــه بخواهیم 
تحلیــل قطعی دربــاره دو احتمال فــوق ارائه 
دهیم، می توان گفت چند مســئله فرض دوم را 
تقویت می کند: ۱- عملیات چهار صبح شروع شد 
و اســرائیل که به داشتن سیستم اطلاعاتی قوی 
معروف است، ســاعت ۱۳ پاسخ داد؛ ۲- برخی 
صحنه های دلخراش (عمدتا اروپایی ها) از طرف 
اسرائیلی ها بزرگ نمایی شد تا حماس را گروهی 
تروریســتی و خشــن معرفی کنند. ۳- اسرائیل 
اعــلام کرد به تلافی این عملیات، شــمال غزه را 
ویران می کند؛ در حالی که عقلًا بین خســارت آن 
عملیات و انتقام اســرائیل باید ســنخیت وجود 
داشته باشد. از نظر حقوق بین الملل نیز بین عمل 
و عکس العمل باید نوعی مشابهت وجود داشته 
باشــد. مجروحان و کشته های اسرائیل حدود دو 
هزار نفر بودند، در حالی که شــهدای غزه بیش از 
۵۰ هزار نفر حدس زده می شــوند. این مســئله، 
به علاوه تهاجم به حزب االله و یمن، نشان می دهد 
اسرائیل طرحی جامع برای محور مقاومت داشته 

است. در حقیقت، سیاست اسرائیل 
را بایــد در قالــب نقشــه بزرگ تری 
کــه در آن آمریکا بــرای خاورمیانه 

خواب هایی دیده، تحلیل کرد.

یـادداشـت

رژیم صهیونیستی 
و پرچم غلط

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:      دختر ۱۱ ساله کاشمری توسط خانواده فرزندپذیر  به قتل رسید؛  مرگ مهسا  در خانه وحشت      کمپ های ترک اعتیاد  چقدر موفق بوده اند؟     روز سرنوشت برای استقلال و پرسپولیس

چالش های جمهوری خواهان در منطقه ای پرتنشصفحات ۴ و ۱۰ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را در 

میزبانی به تیم های لیگ و ملی برمی گردد؟

دولت ترامپ-ونس 
خاورمیانه را چگونه می بیند

پروازها
 دغدغه جدید ایران
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۹

۱

سیدعلی موجانی 
مؤلف و پژوهشگر

سیدصادق حقیقت

رهبر انقلاب در دیدار رئیس
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یادداشتی از سیدعلی موجانی 
ترامپ به کجا نظر دارد و به دنبال چیست 

گام معلق فین تک ها
 بررسی چالش ها و گرفتاری های تحمیلی به نواوری های مالی در ایران

گفت وگو با رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک:
رگولاتور به سمت پاک کردن 

صورت  مسئله می رود
مدیرعامل نوبیتکس: 

 وضع قوانین یک شبه باید 
از حوزه رمزارز برچیده شود

شماره ۷ | آبان ۱۴۰۳
ضمیمه فناوری و اکو سیستم استارتاپی 

یادداشت ها و گفت وگوها: زهرا محسن پور، جواد عامل، محمدجعفر نعناکار، رضا قربانی، محمدمهدی فاطمیان
احمدرضا منصوری، امیرحسین راد، مریم بهبهانی، محمدرضا فرحی،فرشاد جعفرپور، ایمان ارسطو

 بررسی چالش ها و گرفتاری های تحمیلی 
به نوآوری های مالی در ایران

ویژه نامه «فن زی» را   از  روزنامه فروشی ها  بخواهید
گام معلق فین تک ها


